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دکتر مصدق به این دليل که ریگی در  
کفش و چيری در کلاه نداشت و در یک 
کلام صاف و صادق بود، در خاطره مردم 

بر ! ما حتی اکنون که نيست، هست
خلاف کسانی که با مردم خودشان نيز 

برخورد دیپلماتيک می کنند و با اینکه 
 !هستند، نيستند

 اسفند ١۴یادش را با نگاهی کوتاه به 

 که همه مست انقلاب بودیم و ۵٧سال 

دوروئی و دوچهرگی گورش را گم کرده 

 .بود ــ زنده کنيم

 

نـوري   ، سرلشكر عبداالله خواجه   ) دادرسي ارتش  رئيس پيشين (سپهبد فخر مدرس     که   ١٣۵٧ اسفند   ١۴در   
اآبـر   ، سـرتيب علـي  )فرماندار نظامي سابق تبريـز (، سرلشكر احمد بيدآبادي )رئيس سابق محكمه نظامي (

و سـالار جـاف     ) رئيس سابق زنـدان قصـر     (، سرهنگ منصور زماني     )فرماندار نظامي سابق مشهد   (يزدجردي  
 تيرباران شـدند، روسـتای احمـدآیاد مملـو از جمعيتـی بودنـد کـه بـه            )نماينده سابق مجلس از پاوه و اورامان      (

و کمتر کسـی  ! آن روزها سر همه ما بوی قرمه سبزی می داد. احترام دکتر محمد مصدق به آنجا آمده بودند 
بـه   خـوی دیکتـاتوری داشـتند امـا       ...به فراست می افتاد که درست است امثال سالارجاق و منصور زمـانی و             

مفسد فی الارض و طاغی و باغی و دهن کجـی بـه تـرم هـای شـناخته شـده                      قولاتی چون   ميان کشيدن م  
و تحميل مقررات فقهی بر روابط مدنی و امور کيفری ــ آخر عاقبت خوشی ندارد و به مـيهن و مـردم                       حقوقی

 ...بگذریم... ما رخت عزا می پوشد

در کرد، سه سال انفرادی کشيد و سپس        مصدق پس از آن که بيدادگاه استبداد، حکم زندانی شدن او را صا            
  . . به قلعه ی احمدآباد تبعيد گردید تا با تحمل رنج و محروميت ، دهه ی پایانی زندگی خود را از سر بگذرانـد                      

 

بـرای   رژیـم شـاه    اما به رغـم تـلاش گسـترده ی        . انه بدرود حيات گفت    در تبعيدگاه، غریب   ١٣۴۵ اسفند١۴در  
تـا اینکـه تّـق رژیـم در آمـد و ایـن بـار همـه و                    .پاکسازی نام و خاطره این انسان شریف، او در قلب مردم بود           



همه با صدای بلند نامش را فریاد کشيدند و نشان دادند حتی اگر همه تاریکی های دنيا با هم جمع شوند                     
 ی یک شمع کوچک را نيز نمی توانند خاموش کنندروشنای

فريادهای خفته و در گلو مانده ی مردم ايران به يکباره فضای احمدآباد و شѧايد سراسѧر ايѧن مѧرز         ۵٧ اسفند   ١۴در  
از طيѧѧف هѧѧا و طبقѧѧات و اصѧѧناف و ديѧѧدگاه هѧѧای  " مصѧѧدق"ايѧѧن بѧѧار همѧѧه ی علاقѧѧه منѧѧدانِ  . و بѧѧوم را در هѧѧم نورديѧѧد

 او گِرد آمدند مختلف بر مزار 

" مصѧدق " که به احتمال نزديѧک بѧه يقѧين پُرشѧکوه تѧرين مراسѧمی بѧود کѧه تѧاکنون در يѧادبود                      -سخنرانان اين مراسم    

 : عبارت بودند از-برگزار شده است 

 آیت االله طالقانی،  

 دکتر سيدعلی شايگان، 

  مسعود رجوی،

 طاهر احمدزاده، 

 هدايت االله متين دفتری، 

 و ) ماینده ی سازمان آزادیبخش فلسطين در تهرانن" (هانی الحسن"

 )که اسمش را نميدانم. (سخنگوی سازمان چریک های فدایی خلق ایران

 
 حـزب و نهـاد سياسـی و اجتمـاعی مـدنی و دسـتگاه هـای دولتـی و                     ٨٠ علاوه بر این، پيام های نزدیـک بـه        

ران نيــز بــه شــعرخوانی ارایــه گردیــد و شــاع" مصــدق"شخصــيت هــای سياســی و فرهنگــی در بزرگداشــت 
 یادم می آید که در آغاز سخنرانی مسعود رجوی ، اصحاب ارتجاع تيراندازی هوائی کردنـد تـا مـثلا                      .پرداختند

 مانع سخنرانی بشوند اما شور مردمی آنان را سر جای شان نشاند

  

 

  :که از جمله گفتاما شاخص ترین سخنران این مراسم بود؛ " آیه االله طالقانی"
همه در پيرامون تربت شخصيتی مبارز و تـاریخی جمـع شـده      . امروز روز خاطره انگيزی ست برای ملت ما       ...«
. خـاطره انگيـز اسـت   نام مرحوم دکتر محمد مصدق برای همه ی ملت ایران و برای تاریخ ما و نهضـت مـا      . ایم

نام دکتر مصدق، همان اندازه که برای هوشياری و بيداری نهضت، مقاومت، قدرت ملی خـاطره انگيـز اسـت،      
به همان اندازه برای دشمنان ما، دشمنان داخلـی و خـارجی، اسـتعمار خـارجی و عوامـل اسـتعمار داخلـی                       

 تبعيد در ميان این قلعه و بيابان، چشم دکتر مصدق دوازده سال پيش در حال. وحشت آور و نگرانی آور است   
چـه سـال هـایی    . از جهان فرو بست؛ ولی قبر او، مزار او، نام او، همه برای دشمنان ملت وحشت انگيز بـود              

که گذشت و مردم ما، ملت باوفای ما، ملت هوشيار ما برای زیارت قبر او، برای زنده کردن نام و نهضت او بـه             
يس و مأموران دژخيم از زیارت کردن و فاتحه خواندن بالای قبر او وحشت داشتند    سوی مزار او می آمدند و پل      



چـرا؟ مگـر چـه بـود دکتـر      . و همه ی راه ها را بر روی ما و همه ی ملت ما در این گوشه ی بيابان می بستند        
دکتـر مصـدق   . دکتر مصدق خفته ای در خاک، چشـم از جهـان دوختـه، چـه وحشـتی از او داشـتند              ! مصدق؟
وعه ای ست، نام او، راه و روش او از مبارزه ی بيش از نيم قرن ملت ایران، دکتر مصـدق در پـی نهضـت                           مجم

های پيش از خود و ادامه ی نهضت های پس از وفاتش، حلقـه ای و واسـطه ای بـود بـرای ادامـه ی نهضـت                            
این نام و این مزار هميشه مورد توجه مردم ایـران و دنيـای آزاد و                .  ظلم و استبداد و استعمار     مردم ایران عليه  

ما تا چندی قبل چنين روزی را باور نمی کردیم که همه ی ما از اطـراف و                  ... آزادیخواه بوده است و خواهد بود     
دکتر مصدق مجموعـه ای     . کنيماکناف، در چنين مکانی با هم جمع بشویم و راه و روش مصدق را باز زنده تر                  

دکتر مصدق مردی بـود تحصـيل کـرده ولـی           ...ست از سلسله ی حوادث و موج های قبل از خود و بعد از خود              
در زندگی اشرافی در دربار، یا پيرامون دربار تغيير کرد و تحول پيدا کرد و مرد ملت شد، مرد اجتماع شد، مرد                      

یا موسـی تـو را درسـت کـردم،          : "ی بيان می کند و می گوید      نهضت شد، همان طور که قرآن درباره ی موس        
مثـل بسـياری از رهبـران       " مصـدق "دکتـر   ". خواستم که یک روزی به درد من بخوری، به راه من و مشيت من             

پوچی آنها را از نزدیک می دید، ساخت و سازهای دربارهـا را از نزدیـک               . اجتماع در درون طبقه ی اشراف بود      
همان طـور کـه موسـی در درون دربـار فرعـون، ایـن مـرد خودخـواه،         ... ه ی آنها را دید مشاهده می کرد و هم    

هـم از  ) مصـدق (او . مغرور و ضعيفی که ادعای خدایی می کرد و ملتی را بـه اسـارت و بردگـی کشـيده بـود            
ک دکتر مصدق ماننـد یـک پزش ـ      ....او توسعه پيدا کرد، انقلابی شد، به درد مردم رسيد         . نزدیک دید و شناخت   

ماهر، انگشت روی نقطه ی درد گذاشت و گفت ما باید در دنيای شـرق و غـرب بـی طـرف باشـيم، تـزِ عـدم                         
جـواهر لعـل نهـرو نخسـت        " (نهرو"،  )رئيس جمهور فقيد مصر   " (ناصر"تعهد را ابراز کرد، همان تزی که مرحوم         

آن " طالقـانی ."»...نبال کردند همه د ) احمد سوکارنو رئيس جمهور فقيد اندونزی     " (سوکارنو"و  ) وزیر فقيد هند  
گاه به بازخوانی حوادث دورانِ نهضت ملـی پرداخـت و دلایـل و عوامـل وحـدت نيروهـای سياسـی و مـذهبی                         

را در پيکار عليـه اسـتعمار کهـن بـر شـمرد و              " خوانساری... آیت ا "و  " کاشانی... آیت ا "مانند فدایيان اسلام،    
رت و اتفـاق و نفـاق و تفرقـه شـد و بـه شکسـت نهضـت و                    سپس توضيح داد که چگونه وحدت، تبدیل بـه کث ـ         

. خانه نشينش کردند و به محاکمه اش کشاندند و به زنـدان افکندنـد             ... مرداد انجاميد  28پيروزی کودتاگران در    
یـادم هسـت وقتـی در زنـدان بـودم       . به این هم اکتفا نکردند و بعد از زندان، سال ها در این قلعه زنـدانی بـود                 

دکتر تنهاست و خانواده اش هميشه فرصت نداشتند        : "می آمدند و می گفتند    . ا می پرسيدم  احوال ایشان ر  
. گفته بود یک کاری بکنيد که مرا هم بياورنـد پـيش شـماها کـه بـا شـماها باشـم                 ". و هميشه کنارش نبودند   

ر انقـلاب   نهضت دکتر مصدق دنيای خاورميانه را تکان داد، دنبالش مص ـ         ...ولی خودش را و هدفش را حفظ کرد       
مـا دنبـال نهضـت    : "در مصر و در مکه، نمایندگان الجزایری می آمدند و مـی گفتنـد            ... شد، الجزایر انقلاب شد   

مـتهمش  . مصدق را متهم می کردند طرفـدار آمریکـا اسـت          ....شما حرکت کردیم، شما چرا به این روز افتادید        
صيت که در تاریخ امتحان خـودش را داده،     کردند که اهل سازش است، آیا این اتهامات به مصدق، به این شخ            

مرحوم دکتر مصدق در مقابل ملت، مثل خاک خضوع می کرد و همين پيرمـرد در مقابـل مـردم                    ...می چسبد؟ 
 که سيطره اش تمام دنيا را گرفته      – انگلستان   –در مجلس، خانه اش خاضع بود، در مقابل این استعمار قوی            

 ».بود، مثل شير می غرید

****************************************** 

پيرمرد خصوصيات زيادی داشـت کـه اورا از خيلـی از            
هيچگـاه  .نت نبـود    هيچگـاه ستايشـگر خشـنو     .به معنای واقعيش ميانه رو ومعتـدل بـود          .ديگران متمايز ميکرد    

حتـی در زمـانی     .برای از ميدان بدر بردن خصم داخلی متوسل به بيگانگان نميشدوعاشق ايـران وايرانـی بـود                
در ..بيزار از کيش شخصيت بود      .که در آستانه مرگ بود توصيه فرزندش رابرای رفتن به اروپا ومعالجه رارد کرد               

ه ميخواسـتند از او مجسـمه ای بسـازند بـا نفـرين              يکی از نامه هايش ميخوانيم که با خشـم بـه کسـانی ک ـ             
 .وقسم آنها را از اين کار برحذر داشته بود 

ودر .دسته وهر نوع آدمی در احمد آباد برای بزرگداشتش جمع شـده بودنـد            آنگاه که از هر     ۵٧ اسفند   ١۴ر  د
  حرف ميـزد و    تر مصدق دکعده ای هم به دور پيرمردی جمع شده بودند که در باره               پشت تريبون غوغائی بود   

گـاری شکسـته ای کـه در         از طنابی وزنگی که از اتاق اوبه درختی بسته شـده بـود يعنـی کـه زنـگ اخبـار و                     
 .گوشه ای وسيله حمل ونقل اوبود 

 



 دکتѧر مصѧدق خانѧه راپنهѧانی تѧرک       پير مرد حکايت شѧب هѧائی را نقѧل ميکѧرد کѧه بѧدور از چشѧم مѧاموران محѧافظ،                
ينی برای شادباش عروسی پسر يکی از اهالی احمد آباد ميرفت ويا بѧا يѧک عبѧای سѧياه در                ميکرد وبا يک جعبه شير    

 .ميافت حسينيه محل حضور

 .گرد امد وسوار نيامد.ديدی دلا که يار نيامد

 وان صبح زرنگار نيامد .بگداخت شمع وسوخت سراپای

 .وان ضيف نامدار نيامد .آراستيم خانه وخوان را 

 غم خورد وغمگسار نيامد .ا دل را وشوقرا وتوان ر

 )مهدی اخوان ثالث(       .باران به کوهسار نيامد.چندانکه غم به جان تو باريد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


